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  چكيده

 3مثابه تلاشي در نظر بگيريم كه طي آن اعادهاي محوري گرايس  را به 2ممكن است نظرية مناسبت
هـا   هاي بشـر بيـان و بازشناسـي نيـت     ويژگي اصلي بيشتر ارتباط ينكهو نيز ا كند ميرا بازگو  )1975(

ـ ارتباطي را بنا نهاد، كه هدف آن ايـن اسـت كـه تبيـين     هاي يك مدل استنتاجي   گرايس پايه .است
بـر ايـن   . كنـد  د استنتاج شو اهدي كه ارائه ميتواند معني گوينده را بر پاية شو كنيم چگونه شنونده مي

شـوند و نظريـة مناسـبت را كـه      طي چنـد مقالـه وارد عرصـه مـي     )2003( 5راسپرب و 4ويلسن اساس 
  .كنند  معرفي مياست  و دربردارنده دو شعار شناختي و ارتباطيخاستگاه آن آراي گرايس است 

  
  مناسبت، پاره گفتار، رمزگشايي، اصل همكاري گرايس، منظورشناسي نظريه: هاي كليديواژه

  
  مقدمه -1

گـرايس را   توان در نظر گرفت كه به تفصيل ادعاهـاي اصـلي  ميعنوان تلاشي   بهنظرية مناسبت را 
گـذاري   را پايـه  اشگرايس در گسترش ادعاي فوق، مدل ارتباطي استنتاجي. دهد مورد آزمون قرار مي

 پيام خود را به ،رمزي، برقراركنندة ارتباط الگويطبق . رمزي است الگويديگري از  گونهكند، كه  مي
. كنـد رمزگشايي مـي  رابر، آن راكار بردن رونوشتي ب شنونده با به كند و ، رمزگذاري ميعلامتصورت  

دهـد كـه    استنتاجي، برقراركنندة ارتباط شواهدي از نيت خود را براي بيان معني ارائه مي الگوي طبق
 ـ  البتـه، يـك  . كند شده از سوي گوينده استنتاج مي  شنونده، آن را براساس شواهد ارائه  گفتـار، بـه   ارهپ

. ي استمستلزم عنصر رمزگشاي ،دركدر نتيجة . شده است  اي از اطلاعات رمزگذاري لحاظ زباني پاره 
فراينـدهاي  شـود درسـت يكـي از درونـدادهاي      صـل مـي  ي حاوسيلة رمزگشاي  اما، معني زباني كه به
  .داردت كه تعبير معني گوينده را در پياستنتاجي غيرآشكار اس

 شناسي استنتاجي تبيين اين موضوع است كه شنونده چگونه براساس شواهد ارائـه هدف منظور
 )1975(رويكرد نظري مناسبت بر مبناي ايـن اعـادي گـرايس   . كند معني گوينده را استنتاج مي ،شده 

                                                 
  گاه بوعلي همداندانشدانشكده علوم انساني، عضو هيئت علمي،  - ١

2- Relevance Theory 
3- Grice  
4   - Wilson, D. 
5- Sperber, D.  
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  ناسبت چنـد مـورد ديگـر از نظريـه    كنند، اما نظرية م مناسبت را ايجاد مي گفتارها انتظار است كه پاره
فراينـدهاي   بـر  برد، از جمله نياز به اصل همكاري و هنجارهـاي آن، تمركـز   گرايس را زير سؤال مي

صدق، نقش تخطـي    كنند، محتواي شرط ها كمك مي حيها و نه تصري منظورشناختي، كه به تلويحي
از هنجار يا  منزلة مشتقاتي  گفتارهاي مجازي به كارگيري پاره  و به گفتار دي از هنجار در تعبير پارهعم

گفتـار   ي محوري نظرية مناسبت اين است كه انتظارهاي مناسبتي كه با يك پارهدعاا. قرارداد صداقت
سـوي معنـي     تا شـنونده را بـه   بيني است ق، كافي و قابل پيشاندازه كافي دقي  شوند به برانگيخته مي

شناختي تبيين شود كه ايـن  بينانه  هدف اين است كه براساس اصطلاحات واقع. دگوينده رهنمون ساز
 د تـا شـرحي از درك كـه بـه    ت كمك كنو چگونه ممكن اس ظارهاي مناسبت به چه ميزاني استانت

مرحلـه  : اين نظريه در چند مرحله گسـترش يافتـه اسـت   . لحاظ تجربي قابل توجيه است حاصل شود 
و ويلسـن  نظريـة   هـاي عمـده   در اين مجال دربارة فرضـيه  .ارتباطي و مرحله دوم شناختي است اول

براي منظورشناسـي پرسـش و پاسـخ بررسـي      ي از كاربردهاي نظريه آنهابرخبحث و ) 1986(اسپربر
  .شودمي
  
  مناسبت و شناخت -1

اصـل همكـاري    آنهـا . را معرفي كردندنظرية مناسبت  طي چند مقاله 1986 از سال و اسپربرويلسن 
ن مناسـبت در  د، كه بعـداً زيـر عنـوا   نكنمي مطرحي آن اصل مناسبت را جا  و به گرايس را نپذيرفتند

تنها دو  استيافته اصل همكاري گرايس  اصل مناسبت كه صورت تعديل. شد هاي مختلف ارائه مقاله
 در اصـل شـناختي مناسـبت     . اصل شناختي مناسـبت و ديگـري اصـل ارتبـاطي مناسـبت      شعار دارد،

اي   شـناختي  اين اصل در مقابـل پيشـينه   .رساندب حداكثر  شناخت بشري گرايش دارد كه مناسبت را به
 هـاي هزينـه و منفعـت، بـه     ويژگي مناسبت در واژه. دهد قرار دارد كه ارتباط استنتاجي در آن رخ مي

مانند (ثبت ها تأثيرهاي شناختي م منفعت. ندادها به فرايندهاي شناختي نهفته است منزلة خصيصة درو 
هـاي موجـود تضـمين     هـايي از فـرض   ها يـا بـازبيني   سازي قويتواسطة ت كه به اندهاي محيطي تلويح
و هزينـة تـلاش پردازشـي لازم     هاي موجود ش درونداد در محيط فرضكه از رهگذر پرداز) شوند مي

، هرچه تأثيرهـاي  شرايطدر صورت برابر بودن ساير . دشو به تأثيرهاي ذكر شده حاصل مي جهت نيل
تر باشند، مناسـبت درونـداد بـراي فـردي كـه آن را پـردازش       آيند بيش دست مي شناختي مثبتي كه به

تأثيرهاي و گرفتن  هاي محيطي ازش درونداد، حصول فرضبا وجود اين پرد. كند بيشتر خواهد بود مي
در صورت برابر بودن ساير چيزها، هرچه تـلاش  . حافظه و استنتاج است شناختي مثبت مستلزم درك،

 پيش از ادامه بحث لازم اسـت بـه چنـد   . درونداد بيشتر خواهد بودپردازشي لازم كمتر باشد، مناسبت 
  .كنيماصل مهم در نظرية مناسبت اشاره 
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  اصل شناختي مناسبت -2
بشر تمايـل دارد   »نظام شناخت«) 260-66 :1986 ،و اسپربرويلسن (براساس اصل شناختي مناسبت 

هاي قابل پردازش را بـه حـداكثر    كار گيرد كه مناسبت درونداد  توجه و منابع پردازشي را بدين نحو به
ار در جهـت افـزايش كـارايي    در نتيجـة رونـد لـزوم انتخـاب پايـد     ما  »هاي ادراكي سازوكار«. برساند

د، طـور بـالقوه مناسـب باش ـ     بـه  تـا د رت خودكار دروندادهايي را برگزين ـصو  د بهشناختي، گرايش دار
اي را انتخـاب   هاي محيطـي  ار فرضصورت خودك  د بهما گرايش دار »ةهاي بازخواني حافظ سازوكار«
ا را صورت همزمان آنه ـ  د بهما گرايش دار »هاي استنتاجي نظام«و  دطور بالقوه مناسب باش  به تاند ك

رو، طرفين سخن بايد، لااقل تا حدي، قادر باشند اين موضـوع را   ازاين. دبه زاياترين شيوه پردازش كن
دهد، در پردازش آن  نند كه مخاطب احتمالاً به چه نوع محركي توجه و واكنش نشان ميبيني ك پيش

  .خواهد استنتاج كند و چه نتايجي را مي كار ببرد خواهد به ي محيطي را ميها احتمالاً چه فرض
  
ويژگــي اساســي منظورشناســي واژگــاني  اصــل ارتبــاطي مناســبت و -2-1

  ـ محور مناسبت
گفتارها انتظارهـاي   رهپااز طريق ، )662-71 :1986 و اسپربر،ويلسن (ناسبت براساس اصل ارتباطي م
ارزش تـلاش   تااندازة كافي مناسب باشد  گفتار مربوطه بايد حداقل به پاره .شود كلي مناسبت ايجاد مي

رو نسبت به هر نوع درونداد ممكـن ديگـري كـه     و ازاين( دازشي را از سوي مخاطب به دست آوردپر
و  هـا  توانـايي بـا   گفتار باشـد تـا   ترين پاره ه، مناسبعلاو به ،)اشدتر ب همزمان در اختيار او است مناسب

شود كـه طبـق    اين موضوع موجب انگيزش در روند درك بعدي مي. هاي گوينده سازگار شود اولويت
كـار   اي درونـدادهاي كلامـي موجـود بـه     ار در مورد پـردازش لحظـه  صورت خودك  نظرية مناسبت، به

مسير حداقل تلاش را  و لحاظ زباني رمزگشايي شده است گزينش  اي را كه به مخاطب معني. رود مي
ظـارات مناسـبت وي را   شـده انت  سازد تا اينكه تعبير حاصل صراحت غني مي  ، آن را بهكندميانتخاب 

ايـن تـوازن   . به سخن ديگر، لازم نيست سخن اضـافي بگويـد  . شود ميسپس متوقف  برآورده سازد،
واسطة انتظارهاي   اي كه به هاي محيطي و تأثيرهاي شناختي به محتواي صريح، فرضمربوط متقابل 

ايـن رويكـرد بـه درك    . اسـت شوند ويژگي اصلي منظورشناسي مناسـبت محـور    مناسبت محدود مي
اللفظـي   فرض تحت ل، هيچ پيشدر وهلة او. دو پيامد مهم دارد ،يگفتار براي منظورشناسي واژگان پاره

) معاني يك واژه، گروه يا عبارت و جملـه (شوند  لحاظ زباني رمزگذاري مي  اي كه به معاني ندارد يعني
شوند امـا تلويحـاً اسـتنتاج    شوند، كه رمزگذاري ن نخ محسوب نميگو سريش از اين براي سخنديگر ب
ربط و چه اسـتعاري، ايـن اسـت كـه      اللفظي، بي گفتاري، چه تحت درك هر پاره در وهلة دوم،. گردند

گفتار موضوع پيـروي از مسـير حـداقل     و ديدن مناسبت بالفعل يك پاره ديده شود مناسبت بالفعل آن
رونـد درك  در تلاش در سازگاري متقابل محتواي صريح، محيط و تأثيرات شناختي است، آنگونه كه 
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 هـاي زيـر را بـراي    نظريـة مناسـبت، پاسـخ   بنابراين . ناسبت محور تعيين شده استمبتني بر نظرية م
  .كند هاي بنيادي منظورشناسي واژگاني پيشنهاد مي پرسش

آيـد، مسـير    وجود مـي   واسطة جستجو براي مناسبت به  به 1ـ واژگاني فرايندهاي منظورشناختي
 4، تـأثيرات شـناختي   3بافت، 2اي صريحد، از طريق سازگاري متقابل محتوكن حداقل تلاش را طي مي

شود برآورده گرديـد متوقـف    گفتار ايجاد مي ارهواسطة پ  و وقتي انتظارات مناسبتي كه به دكن عمل مي
تنهـا ويژگـي     ؟ به لحاظ شمي، مناسبت نههايي داردمناسبت چه ويژگي ).دشو فروگذاشته مي(دشو مي

هـا و نتـايج    هـا، حافظـه   مشاهده است، ويژگي بالقوة انديشههاي قابل  گفتارها و ساير پديده بالقوه پاره
برحسب نظرية مناسبت، هر محرك بيروني يا نمود دروني كه دروندادي بـه  . را نيز دربردارد ها استنتاج
طبق نظرية مناسبت، . هاي شناختي است ممكن است در يك زمان براي يك فرد مناسب باشد فرايند
رود از يـك   ها انتظار مي د نه به اين خاطر كه از گويندهكن ايجاد ميرا بت گفتارها انتظارهاي مناس پاره

كنند، بلكه به اين خاطر  قراردادهاي خاص ارتباطي تبعيت  اصل همكاري يا هنجارها يا برخي ديگر از
 ،مشخصة بارز شناخت انساني است، كه ممكن است برقراركنندگان ارتباط ،كه جستجو براي مناسبت

در اين بخش، اسپربر و ويلسن، مفهوم اساسي شناختي مناسـبت و  . ايي و استخراج نمايندآن را شناس
كنند، كه پاية رويكرد نظرية مناسبت محور را به منظورشناسي بنا  اصل شناختي مناسبت را معرفي مي

  .ه استنهاد
 ا،صـوت يـا نـد   ( لحاظ شمي، يـك درونـداد     تواند مناسب باشد؟ به چه زماني يك درونداد مي

. اي او مـرتبط باشـد   زمينـه  زماني براي فرد مناسب اسـت كـه بـا اطلاعـات پـيش     ) حافظه گفتار، پاره
بـر  : اي فـرد مهـم اسـت   آورد كه بر اي كه در اختيار او است نتايجي را به بار مي زمينه اطلاعات پيش

معطـوف   پرسشي كه فرد در ذهن خود دارد و دانش او را روي موضوع معيني فرض، با پاسخگويي به
كنـد و يـا تـأثير اشـتباهي را      ظني را برطـرف مـي   وبخشد، ترديدي را رفع  و آن را بهبود ميكند مي

براساس اين اصل، درونداد براي فرد زماني مناسب است كـه پـردازش آن در بافـت    . كند تصحيح مي
از جهـان  ختي مثبـت بـه بيـنش فـرد     تأثير شـنا . وجود آورد  هاي موجود تأثير شناختي مثبت به فرض

امـا از   انـد آنها تأثيرات شناختي. ندنتايج غلط ارزش داشتن ندار. مثلاً، يك نتيجة صحيح. مرتبط است
  ).2-1 :1986 و اسپربر،ويلسن (نوع مثبت نيستند 

آيد  دست مي واسطة پردازش يك درونداد در يك بافت به  اي كه به ترين نوع تأثير شناختيمهم
تنهايي از درونداد يا  اي كه از درونداد و بافت با هم قابل استخراج است، نه به تلويح بافتي است، نتيجه

بينم قطار مورد نظر در حال ورود به ايستگاه است، ممكن است به ساعتم  مثلاً، هنگامي كه مي. بافت

                                                 
1- lexical-pragmatic processes 
2- explicit content 
3- context 
4- cognitive effects 



  9/  معرفي نظريه مناسبت
 

رسم كـه قطـار    ي به دانش خود از جدول زمانيِ خروج قطار، به اين تلويح بافتي مينگاه كنم، با نگاه
ي ديگـر هاي  تلويح ديگرهاي بافتي  كه ممكن است خودش به تركيب شدن با فرض(من تأخير دارد 

. هاي موجود است فروگذاري فرض سازي بازبيني يا تقويت: ساير انواع تأثير شناختي شامل). توليد كند
نقص  ،ال، منظرة تأخير ورود قطار ممكن است اين تأثير را در من ايجاد كند كه اين سرويسبراي مث

طبـق  . مكـن روم، خريـد   تا زماني كه به سر كـارم مـي   دواداربه يادآوري اين موضوع دارد، يا مرا  فني
زماني و تنها زماني بـراي فـرد مناسـب اسـت، كـه پـردازش آن، چنـين         ،اصل مناسبت، يك درونداد

  .ثيرات شناختي مثبتي را در پي داشته باشدتأ
چيزي  در نظرية مناسبت. است پذير نيست بلكه درجه ي قطعيلحاظ شمي، مناسبت موضوع به

از ميـان انبـوهي از   شـود آن را  و اينكـه موجـب مـي   شود يك درونداد ارزشـمند باشـد    كه موجب مي
، بلكـه ايـن   اسـت فقط مناسـب   و  م اين نيست كه درونداد مزبور فقطيهاي رقيب گزينش كن محرك

. تـر اسـت   مناسب ه همان زمان در اختيار ما قرار دارداست كه آن درونداد نسبت به درونداد ديگري ك
تـر   واسطة پردازش يك درونداد ارزشمند باشـد، مناسـب    دست آمده به  لحاظ شمي، هرچه نتايج به  به

اختي مثبتي كه با پردازش يك درونـداد  هاي شن همچنين براساس اين اصل، هرچه تلاش. خواهد بود
  . دتر باشد مناسبت آن بيشتر خواهد ششود بيش حاصل مي

هـاي رقيـب گـزينش شـود تنهـا تـأثيرات        محرك از انبوه يدرونداد شود ب ميچيزي كه موج
داراي برجسـتگي   كـم و بـيش  در شرايط مختلف، ممكن است همان محـرك  . نيستاي آن  شناختي

و همان تأثيرات شناختي را براي نيل بـه   كم و بيش در دسترس باشندبافتي هاي  باشد، همان فرض
و اسـتنتاج بيشـتر باشـد     براي درك، حافظهاز نگاه شمي، هرچه تلاش . تر سازد تر يا سخت آنها آسان

براساس ايـن  . كندميجلب توجه  رو كمتر  ازاين. ارزش كمتري برخودار خواهد بود پردازش درونداد از
 ،ممكن است  بنابراين،. تلاش پردازشي لازم بيشتر باشد مناسبت درونداد كمتر خواهد بوداصل هرچه 

  .دست آيد مناسبت براساس تأثيرات شناختي و تلاش پردازشي به
  
  مناسبت درونداد براي يك فرد -2 -2
عوامل اين . كه چه عواملي بر مناسبت درونداد براي فرد نظارت داردشود ل اين پرسش بررسي ميحا

  :شود بندي مي صورت زير دسته  را به
واسـطة پـردازش يـك      در صورت برابر بودن هرچيز، هرچه تأثيرات شـناختي مثبتـي كـه بـه    . 1

  .آيند بيشتر باشد، مناسبت آن درونداد براي فرد در آن زمان بيشتر است دست مي  درونداد به
 ـ هرچه تلاش پردازشي مورد انتظار بيشتر باشد، مناسـبت  . 2 راي فـرد در آن زمـان   آن درونـداد ب

  .دكمتر خواهد ش
 ي ديگر ممكن اسـت شرح مختصري از اينكه چگونه مناسبت دروندادها )2003(و اسپربرويلسن 

ها متنفر  مريم، فردي است كه از اكثر گوشت. دهند برحسب تلاش و تأثير قابل مقايسه باشند ارائه مي
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آورد تا ببينـد كـه در    ندار جشن شام را به صدا در مياست و به جوجه هم حساسيت دارد، زنگ ميهما
  :درستي سه چيز را به مريم بگويد  تواند به مي ميهماندار. ه غذاهايي وجود دارندليست غذا چ
  .كنيم ما گوشت سرو مي) الف
  .كنيم جوجه سرو مي) ب
  .كنيم هم گوشت هم جوجه سرو مي) ج

مـورد  . از مناسبت بيشتري برخودار است) ج(يا ) الف(براي مريم نسبت به موارد ) ب(اما، مورد 
، است) الف(مستلزم مورد ) ب(رد مو: تر است مناسب) الف(به دلايل تأثير شناختي نسبت به مورد ) ب(

) الـف (مورد . ، به اضافة چيزهاي ديگر را در پي دارد)الف(رو همة نتايج قابل استخراج از مورد  و ازاين
منطقـي برابرنـد،   لحـاظ    بـه ) ج(و ) ب(اگرچـه  : تر است مناسب) ج(مورد به دلايل تلاش پردازشي از 

نسبت به مورد ) ب(دست آوردن تأثيرات شناختي از مورد   ، بهبنابراين تأثيرات شناختي مشتركي دارند
از نظـر مـريم   ) ب(بنابراين مورد . ش اضافي تحليل و استنتاج استتر است، كه مستلزم تلا آسان) ج(

چنانچـه  بـه عبـارت ديگـر    . گفتار خواهد بـود  ترين پاره تلاش و تأثير مناسب ،و موضوعبه دلايل هرد
و زمـاني كـه    ر در تعيين درجة مناسبت قطعي اسـت د، عامل تأثيزان مشابه تلاش و تأثير لازم باشمي

  .ميزان مشابهي از تلاش در دسترس باشد عامل تلاش قطعي است
هـا   شـود تطبيـق   و نه در همة موارد، موجب مـي  يتطبيقي است زيرا در مواردويژگي مناسبت 

دست آوردن را   نظر صوري ارزش به است مفاهيم كميتي مناسبت از  كه ممكن درحالي. ممكن گردند
بهتـرين نقطـة شـروع را جهـت سـاختن       ود، احتمالاً اين مفهوم تطبيقي و نه كميتي است داشته باش

ا هـاي عـددي ر   ارزش مجبورنـد  ، به احتمال زياد افراددر وهلة اول. دهد شناختي ارائه مي نظرية روان
چنـين  . كننـد  اين در حالي است كه مناسبت را از درون ارزيابي مي .براي تلاش و تأثير محاسبه كنند

علاوه، حتـي   به. كاهد بنابراين از ميزان مناسبت مي كارگيري تلاش است،  اي خود مستلزم به محاسبه
وزن يـا  (هـاي عـددي را محاسـبه كننـد، بـر فـرض،        ارزش آشكار قادرنـد صورت   زماني كه افراد به

دسترسي دارند كه تطبيقي اسـت و بـه مفهـومي،     هاي ارزشيابي شمي طور كلي به روش  ، به)مسافت
بتواننـد از بيـرون قابـل     مواردي از فرايندهاي شناختي بشـر  كه در وهلة دوم، درحالي. تر است بنيادي
گيـري   ساير فرايندهاي شناختي قابل اندازه ، ممكن است در)وقتفرض، اتلاف بر (گيري باشند  اندازه
 طور كامل ساير فرايندهاي شناختي بـه   گاهي نيز ممكن است به ).هاي بافتي مثلاً، تعداد تلويح(باشند

همانگونـه كـه در اصـل    ). هـا، سـطح توجـه    برفرض، قدرت تلـويح (د گيري نباش وجه قابل اندازه هيچ 
منزلـة ابعـاد     رسد تـرجيح دهـيم تـلاش و تـأثير را بـه      نظر مي جه اين موضوع شديم، بهمناسبت متو

 كننـد،  كار ببريم، اين دو بعد وجود دارند و در شناخت نقـش ايفـا مـي    غيرنمودي فرايندهاي ذهني به
اينكه آيا آنها نمود ذهني دارنـد يـا خيـر؛ و چـه زمـاني نمـود ذهنـي دارنـد، ايـن موضـوع در قالـب            

همين موضوع در مورد مناسبت نيز، . هاي عددي مطلق هاي تطبيقي شمي است و نه قضاوت قضاوت
  .كند كه داراي دو نقش تلاش و تأثير است صدق مي
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كه فرد پـردازش  رساندن مناسبت دروندادي است  با توجه به ويژگي مناسبت كه هدف آن به حداكثر
چ ترديـدي نيسـت كـه ايـن     هي. موجود است برداري از پردازش منابع بيشترين بهره ،كند، موضوع مي

هـا  براساس ادعاهاي اصل مناسـبت انسـان  . خواهان آنيم ،باشد كه همة ما برحسب انتخاب اي  مسئله
يـن رابطـه داراي   ، نه به اين خـاطر كـه در ا  به حداكثر رساندن مناسبتندداراي گرايش خودكار جهت 

كه نظـام شـناختي مـا در ايـن كـار      است اي  يل نحوهدل ندرت چنين است، بلكه به  كه به انداختيار تام
سوي افزايش كارايي، نظام شناختي بشر به چنين روشـي    در نتيجة فشار گزينش دائم به. استدخيل 

هـاي   لقوه محـرك صورت بـا   صورت خودكار و به  هاي ادراكي افراد به سازوكار تاگسترش يافته است 
هـاي   صورت خودكار گرايش دارند فـرض   خواني حافظة ما بههاي باز سازوكار .كنند مناسب را انتخاب 

هاي استنتاجي ما همزمان گـرايش دارنـد آنهـا را بـا زايـاترين       سازوكارو  به فعليت برسانندمناسب را 
 شـويم و  متوجه صداي شكستن ليـوان در مجـاروت خـود مـي      بنابراين، درحالي. پردازش كنندروش 

هـاي   سـازوكار  نمـائيم كـه    ورت عميق آن را پردازش ميص  و به مكني تمالاً به آن بيشتر توجه مياح
و نتـايجي را محاسـبه    نـد عنوان صداي شكستن ليـوان شناسـايي كن   را، به اين صداحافظه و استنتاج 

عنـوان اصـل    در وهلة اول اين گرايش همگاني به. نمايد كه احتمالاً براي ما ارزشمندترين خواهد بود
  ).2-1 :1986 ،و اسپربرويلسن (شوند  شناختي مناسبت توصيف مي

گرايش دارد مناسـبت را بـه حـداكثر     آيد كه شناخت بشربه دست مياز مباحث بالا اين نتيجه 
  .پيوندد وقوع مي  ارتباط استنتاجي بهدر اي است كه  زمينة شناختي اين موضوع برخلاف پيش. برساند

  
  ارتباط و شناخت -3

گرايش همگاني شناختي براي به حداكثر رساندن مناسبت، لااقـل تـا حـدودي، ايـن امـر را ممكـن       
اگـر بـدانم شـما    . مبيني و ماهرانـه از آن اسـتفاده كنـي    وضعيت ذهني ديگران را پيش تاساخته است 

منظور رسـيدن بـه حـداكثر      ها را در محيط خود انتخاب و آنها را به ترين محرك گرايش داريد مناسب
كنيد، ممكن است قادر باشم محركي را توليد كنم كه احتمالاً توجه شما را جلب  مناسبت پردازش مي

خـود   نظرسوي نتيجة مورد   را بهسرعت برانگيزانم و شما  هاي بافتي را به كند، بازخواني برخي فرض
مسير ديدگان شما روي ميز بگـذارم و  براي مثال، ممكن است ليوان خالي خود را در برابر . جلب كنم

همانگونـه كـه   . خـواهم  را مـي  توجه شما را به اين مسـئله جلـب كـنم كـه مـن نوشـيدني ديگـري       
تباط اسـتنتاجي نيسـت، زيـرا    خاطر نشان ساخته است، اين موضوع هنوز موردي از ار )1975(گرايس

هيچ شاهدي ارائـه نـدادم كـه مـن     . افكار شما تأثير بگذارم رچه من قصد داشتم به روشي معين برگ
 گونـه تأثيرگذاري بر افكـار يـك شـنونده نيسـت؛ اين     به هدفارتباط استنتاجي تنها . چنين نيتي دارم

بـه آرامـي ليـوان خـود را در مسـير       وقتـي مـن  . كننده در ارتباط استاي از نيت شركتنشانهارتباط، 
گذارم، سرگرم ارتباط استنتاجي نيستم، اما صرفاً گرايش شناختي طبيعـي   ديدگان شما روي زمين مي

  .كنم شما را براي به حداكثر رساندن مناسبت كاوش مي



  فصلنامه پازند/ 12
  

في لايـة اضـا  مسـتلزم   شودكه در نظرية مناسبت ارتباط استنتاجي آشكار مي آنگونه،  ارتباط استنتاجي
  .است مدارينيت

  ارتباط استنتاجي آشكارـ بيروني -3-1
نيـت مطلـع   يعنـي  نيـت ارتبـاطي   ) نيت مطلع ساختن شنونده از چيزي؛ ب يعني نيت اطلاعي) الف 

  :به نمونة زير دقت كنيد. ساختن شنونده از نيت اطلاعي يك فرد
مريم به حسن گفـت چـرا او يـك شـانه) الف

  2شانة / 1است؟ شانه  هنخريد
  ]]x[فرد تعبير نشد = او[
  ]مرتب كردن موي سر= 1شانة [
  ]مرغ شانه تخم= 2شانة [

شـدة   سازي صـورت منطقـي رمزگـذاري   درونه
صـورت توصـيف رفتـار بيرونـي       گفتة مريم به

  .مريم

گفتة مريم به صـورت برابـر بـراي حسـن) ب
  .مناسب است

فـرض   با درك رفتار بيروني مريم و قبول پيش
كنـد انتظـاري ايجـاد     ل مـي مناسبتي كه منتق ـ

  .شود مي
گفتة مريم بـا توضـيح اينكـه چـرا حسـن) پ

اي را كه بـه او بـدهكار بـود نخريـده      شانه
  .شود است، به مناسبت منجر مي

، بـه همـراه ايـن    )ب(انتظار ايجادشده توسـط  
حقيقت كه چنين تبييني حداكثر مناسـبت را در  

  .اين نكته با حسن دارد
ممكـن1نخريـدن شـانةفراموش كـردن) ت

اي را  است باعث شود شخص نتواند شـانه 
  .كه بدهكار است پس دهد

افتـد   اي كه براي حسن اتفاق مـي اولين فرضيه
هاي مقتضـي ممكـن    زمينه به همراه ساير پيش

عنـوان   بـه . را بـرآورده سـازد  ) پ(است انتظـار  
  .فرض تلويحي گفتة مريم پذيرفته شود پيش

سازي صورت منطقـي گفتـة مـريم    اولين غني .را بخرد1شانةحسن فراموش كرد كه) ث
تركيـب  ) ت(افتـد بـا    بـراي حسـن اتفـاق مـي    

شـود   مي) پ(شود و منجر به برآورده شدن  مي
عنوان تصريح گفتة مريم مورد قبول واقـع   و به
  .شود مي

.رضا قادر به خريدن شانه براي مريم نيست) ج
او مديون است زيرا فراموش كـرده اسـت   

  .را بخرد 1كه شانة 

را بـرآورده  )پ(آيـد   برمـي ) ث(و)ت(آنچه از
عنوان نتيجه تلويحي گفتـة مـريم    سازد و به مي

  .شود مورد قبول واقع مي
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